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بنده حســین سلطانی نژاد، پدر شهید مریم و 
جانباز امیرعلی سلطانی نژاد، همسر شهیده نغمه 
گلزاری، برادر شهید سمیه و فاطمه سلطانی نژاد، 
و دایی شهیدان فاطمه، زهرا، مهدی، محمدامین 
و ریحانه سلطانی نژاد هستم. ریحانه، که به »دختر 
کاپشن صورتی با گوشوارۀ قلبی« معروف شد، یکی 
از همان فرزندانی بود که خداوند برای خود تربیت 
کرده بود. پسرم، امیرعلی، نیز جانباز شد و با وجود 
ســاچمه ای که در سرش باقی ماند و اتفاقاتی که 
برایش افتاد، خواست خدا بود که او نزد ما بماند. 
تربیت خاص فرزندان؛ ریشه های مذهبی و انقلابی

خانواده و طایفۀ ما همواره به انقلابی و مذهبی 
بودن شهره بوده اند. ما اصالتاً اهل روستای کیسکان 
هستیم، منطقه ای سردسیر و خوش آب وهوا در ۲۵ 
کیلومتری شهرستان بافت. از همان ابتدا، طایفۀ 
ما فرزندانش را با ســبک و سیاقی خاص تربیت 
می کــرد. عموها، دایی ها و دیگــر بزرگان فامیل 
همیشــه در راهپیمایی ها و مراســم های مذهبی 
شــرکت می کردند و همۀ بچه های خانواده را نیز 
با خود همــراه می بردند. انگار این را وظیفۀ خود 
می دانســتند که هرجا می روند، بچه ها را نیز در 
کنار خود داشــته باشند. نمازهای جمعه، مراسم 
زیارت عاشــورا و دیگر آیین های مذهبی، بخشی 

جدایی ناپذیر از زندگی ما بودند. 
به همین دلیل، وقتی بزرگ شدیم، همۀ بچه ها 
طوری تربیت شده بودند که حتی پیش از رسیدن 
به ســن تکلیف، اگر یک وعده نماز نمی خواندند، 
احساس گناه می کردند. این تربیت خاص، ریشه 
در باورها و ارزش هایی داشت که از نسلی به نسل 
دیگر منتقل شده بود و امروز، ثمرۀ آن را در شهادت 

و ایثار فرزندانمان می بینیم.
موکب شهدا؛ آغاز پرواز عشق و خدمت

از ســال ۱۳۹۸، یعنی ســالی که حاج قاسم 
سلیمانی به شهادت رسید، بنده و دوستانم تصمیم 
گرفتیم موکبی در گلزار شــهدا کرمان برپا کنیم. 
خانــواده ام همواره به کارهای فرهنگی و کمک به 
مردم علاقه منــد بودند و از انجام چنین کارهایی 
لذت می بردند. حتی کارهای کوچکی مثل سابیدن 
زعفران در خانه را با عشق انجام می دادند. به همین 
دلیل، وقتــی موکب را راه انــدازی کردیم، تمام 
خانواده، از جمله همســرم و خواهرانم، با اشتیاق 

در کنار خانوادۀ دوستانم حضور پیدا کردند. 
از نخستین تا چهارمین سالگرد شهادت حاج 
قاسم، که سال گذشته بود، موکب ما در چهارراه 
شهید یوسف اللهی برپا می شد. این چهارراه، درست 
قبل از میدانی قرار داشــت که به مزار حاج قاسم 
منتهی می شد. هر روز ساعت پنج صبح به موکب 
می رفتم. همسرم، خواهرانم و بچه ها، که در مجموع 
نهُ نفر می شدند، با پراید من به موکب می آمدند. در 
میان آنها، سه خانم و پسرم امیرعلی، که سیزده ساله 

و بزرگ تر از بقیه بود، حضور داشتند. 
قبل از راه اندازی موکب، در ایام محرم، وقتی 
با خانواده در شهر می گشتیم و به تکایا و مساجد 
ســر می زدیم، می دیدیم که بچه ها با چه شــور 
و شوقی کندر دشتی )اســپند( دود می کردند و 
چایی می دادند. این صحنه ها را می دیدم و احساس 
می کــردم که بچه ها نیز به ایــن کارها علاقه مند 
هستند. خود ما هم این زمینه را داشتیم، تا اینکه 
فرصت برپایی موکب برایمان فراهم شــد. بعد از 
اتفاق پارســال نیز، دست از خدمت برنداشتیم و 

همچنان با عشق به کارمان ادامه دادیم.
گذشت و ایثار؛ بارزترین ویژگی شهیده نغمه گلزاری

همســرم، شــهیده نغمه گلزاری، اصالتاً اهل 
ســیرجان بود. ما در سال ۱۳۸۸ ازدواج کردیم و 
در مجموع حدود پانزده سال در کنار هم زندگی 
کردیــم. مهم ترین ویژگــی اخلاقی او، که من در 
زندگی واقعــاً به آن تکیه کرده  بودم، گذشــت، 
مهربانــی و هنر مدیریت خانــواده اش بود. ما در 
طبقۀ بالای خانۀ پدرم زندگی می کردیم. در چنین 
شرایطی، طبیعتاً اختلاف سلیقه هایی پیش می آمد 
که گاهی موجب ناراحتی و کدورت می شد. اما هر 
وقت چنین اتفاقی می افتاد، همسرم با روی گشاده 
و قلبی پر از مهر برخورد می کرد. وقتی به منزلمان 
می آمد، می گفت: »من که کاری نکردم. من فقط 
محبــت کردم.« بعد از کمی فکر کردن، اگر حتی 
یک درصد ناراحت می شد، با آرامش می گفت: »من 
واقعاً از فلان برخورد ناراحت شدم، ولی به خاطر خدا 

می بخشم، چون واقعاً ارزشی ندارد.« 
اگر با خواهرانم بحثــی پیش می آمد، خیلی 
زود موضــوع را حل می کــرد و می گفت: »من به 
خاطر خدا می گذرم، چون ارزشــی ندارد.« حتی 
اگر در حین ناراحتی، یکی از دوستان یا آشنایان 
به خانه می آمد، شرایط به طور کامل تغییر می کرد 
و همه چیز به حالت عادی برمی گشت. وقتی من 
از این تغییر خیلی زود تعجب می کردم، با لبخند 
می گفت: »مــن نمی توانم میهمانــم را بی ارزش 

کنم. همه چیز تمام شد و رفت. من به خاطر خدا 
می گذرم.« 

همســرم به کلاس خیاطــی می رفت و این 
کار را بســیار دوست داشت. در این هنر به حدی 
مهارت داشــت که در این اوضاع اقتصادی دشوار، 
تمام لباس های مدرسه، لباس های بیرون و حتی 
لباس های مجلســی خود و بچه ها را می دوخت. 
حتی برای مادرش، خواهرش و دیگران نیز لباس 
می دوخت و با این کار، بخشــی از بار زندگی را به 

دوش می کشید.
 پرستاری برای همۀ خانواده

پدرم در سال ۱۳۹۷ به بیماری گیلن باره مبتلا 
شــد. آن زمان ما در طبقه بالای خانه آنها زندگی 
می کردیم. گیلن باره یک بیماری نادر است که از هر 
یک میلیون نفر، تنها یک نفر به آن مبتلا می شود. 
این بیماری سیستم عصبی بدن را مختل می کند 
و از پاها شــروع شده، به ریه و قلب می رسد و در 
نهایت باعث فلج شدن بیمار می شود. تنها درمان 
این بیمــاری، داروی خارجــی »آی وی آی جی« 
اســت. پدرم به خاطر این بیماری، شانزده روز در 
بیمارستان بســتری بود و پس از مرخص شدن، 
نیاز به چهل شبانه روز ماساژ با روغن کنجد داشت. 
عصب صورتش از کار افتاده بود و صورتش کاملًا 

بی حس شده بود. 
نغمه، همسرم، به مدت چهل شبانه روز بدون 
اینکه کوچک ترین شکایتی کند، این کار را به طور 
مرتب انجام می داد. او همیشه می گفت: »من این 
کار را فقــط به خاطر خدا انجام می دهم.« گرچه 
رضایت بنده نیز در آن بود، اما او تنها برای رضای 
خدا این کار را می کرد. همین روحیه بود که خداوند 

او را خریداری کرد و از ما گرفت. 
نغمه بسیار بامحبت، سخت کوش و در مسائل 
درمانی به شدت پیگیر و مراقب بود. او برای بچه ها، 
خانوادۀ خودش، خانوادۀ من و حتی دوستانش، هر 
زمان که کسی نیاز به کمک داشت، حاضر بود. اگر 
کســی زنگ می زد و مشکلی را مطرح می کرد، تا 
جایی که می دانست راهنمایی می کرد و اگر پزشکی 
می شناخت، معرفی می کرد. برای خانواده اش که در 
سیرجان بودند، نوبت دکتر می گرفت و آنها به خانه 
ما می آمدند. خانه ما تبدیل به یک میهمان سرای 
امن شــده بود که همه در آن احســاس آرامش 
می کردنــد. نغمه حتی در همۀ مراحل مراجعه به 
پزشک، همراهشان می شد. او برای خانواده اش و 

همۀ اطرافیانش از دل و جان مایه می گذاشت. 
ویژگی هــای منحصر به فرد او بی شــمار بود. 
بیشــتر اوقات نماز شــب می خواند. هر زمان که 
مشکلی پیش می آمد یا ناراحتی داشت، به نماز شب 
پناه می برد و پس از آن احســاس آرامش می کرد. 
یک بار که مشکلی برای خانواده ای پیش آمده بود، 
نغمه بسیار نگران شده و حرص می خورد. پس از 
خواندن نماز شب، با آرامش گفت: »حالا دیگر آرام 
شدم و احساس می کنم که مشکل حل می شود.« 
شب حادثه، برادرش به من زنگ زده بود تا یک 
پزشک غدد به او معرفی کنم. وقتی به خانه آمدم، 
این موضوع را با نغمه در میان گذاشتم. او آن قدر 
نگران شد که حدود ســاعت دوازده شب گوشی 
را برداشــت و به برادرش زنگ زد تا از سلامتش 

مطمئن شود. 
حتی با وجود اینکه ســاعت دوازده شب بود، 
بــرادرش را از خواب بیدار کرد تا مطمئن شــود 
حالش خوب است. من اسم او را »کسی که شهید 
عشق شد« گذاشته ام. چون او به خاطر عشقش به 
خانواده، به راهی که حاج قاســم رفته بود، به این 
مکتب و به امام حسین)ع(، ایستاد و صبر کرد تا من 
برسم. اگر این طور نبود، مسیر آنها به جای دیگری 
می رسید. او شهید عشق شد؛ عشقی که به خانواده 
داشت، عشقی که به راه و مسیر حاج قاسم داشت، 
عشقی که به این مکتب و امام حسین)ع( داشت. 
هیچ کس از عشق، سوغاتی به جز دوری ندید. 
هر قدر یعقوب تنها شد، زلیخا بیشتر. شاید من در 
حال حاضر بگویم: »من تنها شدم.« درد هجرانی که 

ما می کشیم، جز با وصال درمان نمی شود. 
خدا خواست و عاقبت به خیر شد

من در مورد ازدواجم بسیار حساس بودم. ما پنج 
برادر بودیم و همه ازدواج کرده بودند، به جز بنده که 
آخرین فرزند خانواده بودم. البته برادر کوچک ترم 
زودتــر از من ازدواج کرده بود. من زندگی همه را 
می دیدم و دوست داشتم عاقلانه تصمیم بگیرم، اما 
در عین حال، عاشقانه وارد زندگی شوم. عاشق شدم 
و از خدا خواستم که این عشق را با عقل همراه کند. 
در خانوادۀ ما وصلت های فامیلی بسیار رایج بود، 
اما همسر من غریبه بود و خانواده ام به خاطر عدم 
شناخت او، مخالفت کردند. خدا می داند که هم من 
و هم همسرم، زندگی مان را از ائمه علیهم السلام 
خواســتیم. هر زمان که با هم صحبت می کردیم، 
به امام حسین)ع( و سایر ائمه متوسل می شدیم و 

می گفتیم: »خدایا، اگر خیر ما در این ازدواج است، 
ما را به هم برســان.« نغمه در زمان مجردی یک 
انگشتر داشت که آن را برای به هم رسیدنمان نذر 
یکــی از امامزاده ها کرده بود و این گونه بود که ما 
به هم رســیدیم. مخالفت خانواده بیشتر به خاطر 

اعتقادشان به ازدواج فامیلی بود. 
ما در دانشگاه، در رشته دبیری زبان انگلیسی 
هم کلاس بودیم. وقتی زندگی مان را شروع کردیم، 
با همپیمان بستیم و گفتیم: »با این که به سختی 
به هم رسیدیم، هر ناراحتی که داشته باشیم، باید 
بین خودمان حل کنیم و نگذاریم به خانواده هایمان 
برسد.« و این اتفاق هم افتاد. من معتقدم که همسر 
من موقتاً از من جدا شده و من باید به او برسم. 

در لیلۀ الرغائب، نخســتین شــب جمعۀ ماه 
رجب، وقتی نماز می خواندیم، نغمه همیشــه به 
من می گفت: »حســین، برای مــن دعا کن.« و 
وقتی پیش هم می رسیدیم، می پرسید: »برای من 
چه دعایی کردی؟« من هم می گفتم: »دعا کردم 
که ان شاءالله عاقبتمان ختم به خیر شود.« به طور 

واضح دعای شهادت نمی کردیم. اما بعد از شهادت 
حاج قاسم، همۀ مردم ایران فهمیدند که »هر که را 
صبح شهادت نیست، شام مرگ است. بی شهادت، 

مرگ با خسران چه فرقی می کند؟!« 
دعای همیشگی ما دعای عاقبت به خیری بود. 
تکیه کلاممان این بود: »هرچه خدا بخواهد، همان 
می شود.« همســرم خیلی اعتقاد داشت که خدا 
دســتش را می گیرد و او را به سوی خیر هدایت 

می کند.
مریم، مادرِ بابا بود

حرف زدن از مریم برایم بســیار سخت است، 
اما هرچه از همســرم تعریف کردم، در مورد مریم 
باید دو برابرش کنید. دخترم مریم، تنها نهُ ســال 
داشــت. من سال ۱۳۶۹ مادرم را از دست دادم و 
وقتــی مریم در هفدهــم آذر ۱۳۹۳ به دنیا آمد، 
زندگی من کلًا دگرگون شــد. تمام عشق و علاقۀ 

من در این دختربچۀ کوچک خلاصه شده بود. 
تکیه کلام همیشــگی مریم این بود: »مرسی، 
ممنونــم.« او یک چال گونه ای هم در قســمت 
ســمت راست صورتش داشــت که به زیبایی اش 
می افزود و دلبری می کرد. همه به من می گفتند: 
»حسین، مریم را این قدر لوس نکن، بعداً حریفش 
نمی شوی.« اما من گوشم به این حرف ها بدهکار 
نبــود. من به او »مریم« نمی گفتم، بلکه او را مادر 
خود می دانســتم. واقعاً هم مادرم بود. جای خالی 
مادری که از هفت سالگی نداشتم، در ۳۸ سالگی 
با تولد مریم پر شــده بود. در این نهُ ســال، دیگر 
بی مادری را حس نکردم. برای یک پدر، دخترش 

مادر اوست. 
بعد از شهادتش، یکی از دوستانش به من گفت 
که یک روز در مدرسۀ ثارالله، که متعلق به سپاه بود، 
شهید گمنامی آورده بودند. بچه ها به سمت تابوت 
شهید می رفتند، دستشان را روی آن می گذاشتند و 
بلند آرزو می کردند. مریم نیز دستش را روی تابوت 
گذاشت و آرزو کرد: »خدایا، می شود من هم روزی 
شهید شوم؟« و هنوز یک سال نگذشته بود که این 
دختربچۀ نهُ ساله به آرزویش رسید. چقدر ذهنش 

باز بود و به چه چیزهایی فکر می کرد؟!
مسابقه ای با جایزۀ شهادت

سال ۱۳۹۹ بود که آموزش و پرورش مسابقۀ 
»نغمه های ماندگار« را برگزار کرد. من خودم عضو 
آن کمیته بودم. قرار بود هر کدام از بچه ها به مدت 
یک دقیقه قطعه ای از وصیت نامۀ حاج قاســم را 
بخوانند و فیلمش را برای کمیته ارسال کنند. پس 
از ارزیابی، به برندگان جایزه ای اهدا می شد. من در 

گلزار شهدا از امیرعلی و مریم کلیپ گرفتم و آن را 
برای مسابقه فرستادیم. کلیپ مریم خیلی به دلم 
نشســت، اما اصلًا انتظار داشتم که او برنده شود. 
وقتی نتایج اعلام شــد، گفتم: »بی انصافی شده!« 
چون من عضو کمیته بودم، اما در داوری دخالتی 
نداشتم. با خودم فکر می کردم که باید بین مریم 

و امیرعلی یک نفر برنده می شد. 
مریم همیشه از من می پرسید: »بابا، جایزه ها 
را ندادند؟« و من می گفتم: »نه بابا! هنوز مسابقه 
تمام نشــده. صبر کن.« تصمیم داشــتم خودم 
برایش جایــزه ای بخرم و بــه او بگویم که برنده 
شــده است تا دلگرم شود. سه سال گذشت و یک 
روز که ســر مزارش نشسته بودم، ناگهان یاد آن 
مســابقه افتادم. با خودم گفتم: »می دانید جایزۀ 
اصلی آن مســابقه چه بود؟« و سپس پاسخ دادم: 
»مســابقه را چه کسی برد؟« گفتند: »یک نفر از 
خوزستان و یک نفر از شیراز.« اما من گفتم: »نه، 
اشتباه می کنید. جایزۀ اصلی را مریم برد، آن هم 
بهترین جایزه که شــهادت بود.« مریم جایزه اش 

را سه ســال بعد از مسابقه دریافت کرد. یک روز 
قبل از شــهادتش، معلمش از بچه ها خواسته بود 
که دست نوشــته ای برای حاج قاســم بنویسند. 
دست نوشــته های مریم همیشه مخاطبان زیادی 
داشت، اما این بار مخاطب خاصی نداشت. روز بعد 
از شهادتش، دست نوشته ای از کیفش درآوردم که 
 روی آن نوشــته بود: »به نام خدا. بسم رب شهدا. 
من شما را خیلی دوست دارم. شما برای من خیلی 
آدم مهمی هســتید. ولی برای دیگران نمی دانم، 
چون که دیگران برای من مهم نیستند. ولی شما 
برای من مهم هســتید.« و یک قلب کوچک هم 
پایین آن کشــیده بود. وقتی معلمش عکس های 
مدرسه را برایم فرســتاد، در دست مریم و دیگر 
بچه ها کاغذی دیده می شد. وقتی عکس را بزرگ 
کردم، دیدم که همان دست نوشته در دست اوست؛ 
دست نوشته ای که در روز آخر زندگی اش در مدرسه 

نوشته بود. 
من سه خواهر داشــتم که دو نفرشان شهید 
شــدند، اما مادر نداشــتم و این جنس محبت را 
خیلی کم دیده بودم. مادر پرستار بچه است و هر 
چه تندی و درشتی بکند، باز هم او را دوست داری. 
یا هر کاری که بکنی، باز مادرت دوستت دارد. این 
یک عشق خدایی است. این احساس را خدا در دل 
من انداخته بود. من دختر خیلی دوســت داشتم. 
وقتی فهمیدیم که همسرم باردار است، هم برای 
امیرعلی و هم برای مریم، همۀ مســائل شرعی و 
قرآنــی که در حلیۀ المتقین برای بچه دار شــدن 
توصیه شده بود، رعایت شد. خدا محبت عجیبی 
در دل من انداخته بود و منی که کمبود داشــتم، 
مریم را »مادر کوچولــوی بابا« خطاب می کردم. 
وقتی دســت کوچکش را زیر سرم می گذاشتم و 
می خوابیدم، خیلی احســاس آرامش می کردم. یا 
وقتی از بیرون می آمدم و حواســم به گوشی بود، 
یــک لحظه می دیدم که با یک لیوان آب یا چایی 
کنارم ایستاده است. می گفت: »بفرمایید.« او واقعاً 

خیلی مهربان بود.
انگار صدایش را می شنیدند

ما هر ســال به مشهد ســفر می کردیم. مریم 
عاشق حرم امام رضا)ع( بود. قبل از سال ۱۳۹۵، 
وقتی به حرم می رفتیم، غذای حضرت نصیبمان 
نمی شــد، اما از آن سال به بعد، هر سال میهمان 
سفرۀ امام رضا)ع( می شدیم و این برایمان بسیار 
خوشایند بود. همسرم عاشــق کوبیده های حرم 
بود. در مســیر سفر، همسرم با حسرت می گفت: 
»می شود امسال هم ژتون غذای حضرت گیرمان 

بیاید؟!« تا اینکه در عوارضی مشــهد، ژتون غذای 
حضرت به ما رســید، که برای وعدۀ ناهار روز بعد 
بود. همسرم همان جا از خوشحالی گریه کرد. وقتی 
می خواستیم برای ناهار برویم، با لبخند گفت: »حالا 
که ژتون غذای حضرت گیرمان آمد، می شود غذای 
امروز کوبیده باشد!« داشتیم از رواق غدیر داخل 
می شدیم که بوی غذا در فضا پیچیده بود. همسرم 
گفت: »فکر کنم امروز کوبیده است.« و دقیقاً غذای 
آن روز کوبیده بود. انگار صدایش را می شنیدند. 

وقتــی برای خرید می رفتیــم، جالب بود که 
همســرم اصلًا دنبال تجملات نبود. در دو ســال 
اخیر، بیشتر لباس های مریم را خودش می دوخت، 
اما مریم خیلی خوش لباس بود. در هر سفری که 
می رفتیم، مریم داخل ماشــین اصلًا نمی نشست. 
دســتش را دور گــردن من می انداخــت و با هر 
آهنگی که از ضبط ماشین پخش می شد، همراهی 
می کرد. صورت نازکش را روی صورتم می گذاشت 
و من هم می چرخیدم و او را می بوسیدم. همسرم 
با خنده می گفت: »شــما آخرش ما رو به کشتن 

می دهی با این مریم!« حتی گاهی امیرعلی هم به 
این موضوع اعتراض داشت. مریم خیلی حواسش 
به اطرافش بود. بســیار مهربان بود و نمی گذاشت 
فردی از دستش ناراحت شود. عاشق والیبال بود و 
در کلاس هایش شرکت می کرد. درسش هم خیلی 
خوب بود و معلمش عاشق او بود. مریم بی نهایت 

دختر عجیب و خاصی بود. 
سال ۱۴۰۰ با همســرم به پیاده روی اربعین 
رفتیم. در مســیر، ابتدا به خوزســتان و ســپس 
به اندیمشــک رفتیم. آنجا دوســتی داشتیم که 
همراهمان بود و با هم به کربلا رفتیم. نزدیک تل 
زینبیه ساکن شدیم، جایی که موکب آنجا متعلق 
به مــردم مازندران بود. آنجا خیلی شــلوغ بود و 
همسرم و همسر برادرم باهم برای زیارت می رفتند. 
قرار می گذاشــتیم و بیرون همدیگر را می دیدیم. 
به خاطر شــلوغی، موفق نشده بودیم نماز جماعت 
ظهر را در حرم بخوانیم. وقتی همســرم از زیارت 
 برگشــت، گفت: »عجب کیفی کردم!« پرسیدم: 
»چی شــده؟« گفت: »یک نمــاز جماعت خیلی 
قشنگ در حرم امام حســین)ع( خواندم. خیلی 
لذت بردم.« او عاشق امام حسین)ع( بود و همیشه 
دوست داشت به زیارت امام حسین)ع( برود. خدا را 
صدهزار بار شکر که زیارت امام حسین)ع( نصیبش 

شد و در آن مسیر لذت برد. 
نغمه برای من یک همسر ایده آل و جامع الشرایط 
بود. امیدوارم خدا به ما کمک کند تا بتوانیم رهرو 
راه این شــهیدان باشیم. این برای من یک افتخار 
بزرگ است که خدا مرا در زمرۀ خانوادۀ شهدا قرار 
داد. گاهی غبطه می خورم که چرا من بیشــتر در 
آن صحنه ها بودم، اما خدا انتخابم نکرد. مأموریتی 
که به دوش من گذاشــته اند، به مراتب سخت تر 
است. سختی اش اینجاست که اولاً باید نبودنشان 
را تحمل کنم. دیگر اینکه داغ عشــقی را که روی 
زمین داشــتیم، باید به جان بخرم و حسرت آن 
مــادر کوچکی که خدا به مــن داده بود را تحمل 
کنم. یعنی من دو بار یتیم شــدم؛ یک بار در سال 
۱۳۶۹ و بار دیگر در سال ۱۴۰۲. البته خوشحالم 
که خانواده ام با شهادت رفتند، چون خدا خریدار 
آنها شد و عاقبتشان ختم به خیر شد. همیشه آن 
دعای عاقبت به خیری که خودشــان داشتند، در 

حقشان مستجاب شد.
بدون من پرواز کرد

روز ۱۳ دی ماه، مانند روزهای قبل، ساعت پنج 
صبح به محل موکب رفتم و ســری به کارها زدم. 
حوالی ســاعت ده، به سمت مزار حاج قاسم رفتم 

و دوری در اطــراف موکب های مختلف زدم. یکی 
از موکب ها مختــص بچه های کوچک بود و آنجا 
نقاشی می کشیدند. من مشغول پیگیری کارهای 
موکب بودم. در آن لحظه، برادر و خواهر دیگرم و 
بسیاری از دوستان و بستگان نیز حضور داشتند. اما 
بحث انتخاب شدن است. حدود پنج دقیقه قبل از 
انفجار دوم، من در محل انفجار بودم. ساعت حوالی 
دو و چهل دقیقه شــده بود و من باید برای تأمین 
آذوقه می رفتم. دو مسیر وجود داشت؛ یکی مسیر 
خودرویی و دیگری مسیر پیاده رو. ما وسایل را از 
مسیر خودرویی می آوردیم. وقتی به آنجا رسیدم، 
می گفتند انگار صدای انفجاری شنیده شده، اما من 
خودم صدایی نشنیده بودم، چون ما در عمود ۲۷ 

بودیم و انفجار در عمود ۱۳ رخ داده بود. 
در راه بودم که خواهر بزرگم زنگ زد و پرسید: 
»صدای چه بود؟« گفتم: »من نشــنیدم.« گفت: 
»حالا کجایی؟« گفتم: »من خوبم. دارم می آیم.« 
وقتی رسیدم، دیدم مسیر را بسته اند و می گویند: 
»جلوتر نروید، خطرناک است.« گفتم: »آقا راه را 
باز کن، ما خودمان موکب دار هستیم. چه اتفاقی 
افتاده؟!« وقتی جلوتر آمدم، دیدم که یک انتحاری 
صورت گرفته است. در حالی که نگران بچه ها بودم، 
به سمتی دویدم. برادرم گفت: »نگران نباش، بچه ها 
همین جا هســتند و همه خوبند.« همۀ آن نهُ نفر 
کنار هم بودند و داشــتند به ســمتی می رفتند. 
همسرم وابستگی و نگرانی خاصی نسبت به همۀ 
اطرافیانش داشــت و البته این نگرانی ها شدت و 

ضعف داشت. 
تلاش برای نجات و انفجار دوم

در آن لحظۀ نخست که آنها را دیدم، درمانده 
بودم که چه کنم! تنها چیزی که به ذهنم رســید 
این بود که آنها را ســوار کنم و به سمت خروجی 
ببرم تا به خانه بروند و خیالم راحت شــود. وقتی 
آنها را ســوار کردم، به دوستم گفتم: »بچه ها را به 
خروجی برسان.« در آن لحظه، همسرم هیچ چیزی 
به من نگفت، فقط اضطرابی که در چهره هاشان بود 
را به یاد دارم. انفجار نخست در ساعت ۱۴:۵۷ رخ 
داد و من حدود پنج یا شــش دقیقه بعد به سمت 

دیگر رسیدم. 
تا بچه ها به خروجی برســند، انگار نغمه تازه 
یادش افتاده بود که من جا مانده ام و به من زنگ 
زد: »تو کجایی؟« گفتم: »شما رسیدید؟« گفت: 
»نه! تا تو نیایی من هم نمی روم.« او را قسم دادم 
و گفتــم: »تو را به قرآن بــرو. تو را به همان امام 
حسین)ع( برو. من هم دارم می آیم.« گفت: »نه، 
من بین همین چمن ها می ایســتم تا تو بیایی.« 
خیلی التماس کردم. مکالمــۀ ما یکی دو دقیقه 
طول کشــید و فقط اصــرار می کردم، اما او قبول 
نمی کرد. کنــار گیت نیروی انتظامی بودند و من 

آسوده خاطر بودم که اتفاقی نمی افتد. 
چند دقیقه بعــد از قطع کردن تلفن، صدای 
انفجار دیگری شنیدم و احساس کردم که از همین 
نزدیکی ها اســت. خیالم راحت بود که بچه ها دور 
شده اند و اتفاقی برایشان نیفتاده است. اما هرچه 
زنگ زدم، هیچ کس تلفنش را جواب نداد. قسمت 
پشتی ما جنگل بود و هرکسی به درختی تکیه داده 
و به خانواده اش زنگ می زد تا از آنها خبری بگیرد. 
نهایتاً بعد از دو سه تماس، بالاخره تماسش وصل 
می شد، اما من هرچه شمارۀ خواهرانم، همسرم و 
بچه ها را می گرفتــم، هیچ کدام جواب نمی دادند. 
ســاعت ۳:۱۷ شــده بود و کل مسیرها هم دیگر 

مسدود شده بود. 
دریای خون و جست وجوی بی پایان

به سمت خروجی رفتم تا از بچه ها خبر بگیرم، 
اما دیدم که یا امام حسین)ع(! در همان چمنی که 
همسرم گفته بود منتظرم می ماند، دریای خونی به 

راه افتاده بود. تمام بدنم لرزید. به دوستم که بچه ها 
را به او ســپرده بودم تا ببرد، زنگ زدم و پرسیدم: 
»بچه ها را کجا پیــاده کردی؟« گفت: »بچه های 
شما رد شــدند.« و من مدام دلم می خواست که 

این اتفاق افتاده باشد. 
یادم افتاد که همسرم وقتی رفتم آنها را سمت 
موکب بیاورم، به من گفت: »امروز ماشین را یک 
جای خوبی گذاشــتم، پیاده روی کمتری دارد.« 
گفتم: »کجا؟« گفت: »اول سرباز.« به همان سمت 
دویدم تا ببینم ماشین آنجا است یا نه و می گفتم: 
»خدا کند که نباشــد.« اما در میان آن جمعیت 
زیاد و ماشین هایی که بودند، نگاهم یک باره فقط 
به ماشــین خودم افتاد. ماشین آنجا بود و خبری 
از بچه ها نبود. کربلایی بود. عاشــورایی بود. کوه، 
جنگل، دشت و بیابان و بین جمعیت را می گشتم، 

اما هیچ جا نبودند. لحظات بسیار سختی بود. 
حدود یک ســاعت و نیم که گذشــت، زنگ 
زدند و خبر زخمی شــدن امیرعلی و پیدا شدنش 
در بیمارستان را دادند. در آن لحظه، به این امید 
که بقیۀ بچه ها زخمی شده اند ولی زنده اند، از این 
خبر خوشــحال شدم. اما چنین نبود و من آنها را 

دیگر از دست داده بودم. 
روایت ناب ما رایت الا جمیلا 

ســیزدهم دی ماه ۱۴۰۲، روزی که حادثه ی 
تروریستی گلزار شهدای کرمان اتفاق افتاد، ۸ نفر 
از عزیزانم، شــامل همسرم، دخترم، دو خواهرم و 
چهار خواهرزاده ام شــهید شدند و پسرم امیرعلی 
جانباز شد. همان شب، وقتی داشتیم دنبال شهدا 
و آن هایی که خبری ازشــان نبود می گشــتیم، 
صحنه های دردآور و ســختی اتفــاق افتاد. برای 
من خیلی ســنگین و بد بود و حال روحی ام اصلًا 
مســاعد نبود. در چنین شــرایطی بود که تصویر 
خانمم را در بیمارستان افضلی پور، ساعت ۱۱:۳۰ 
شــب دیدم. ساعت ۵ صبح، خبر شهادت مریم را 
برایم آوردند. ســپس، ساعت ۹ صبح و ۱۱ صبح، 
خبر شهادت هر یک از خواهرزاده ها و خواهرم را به 
من دادند. تا ساعت ۱۲ شب روز بعد، آخرین خبر 
را به من رســاندند و گفتند که آخرین نفر، یعنی 
خواهرم ســمیه، نیز پیدا شده و ایشان هم شهید 
شده اند. ۲۴ ساعت پر از خبرهای پشت سر هم و 
نگرانی های پی در پی برای ما بود. شبی بسیار سخت 

و وحشتناک را پشت سر گذاشتیم. 
روز تشییع شــهدا، یعنی پانزدهم دی ماه، فرا 
رسید. بعد از اینکه نماز بر پیکر پاک شهدا خوانده 
شــد، با همان حال روحی بدی که داشــتیم، به 
سمت گلزار شهدا رفتیم و پیکرهای پاک شهدا را 
آوردند. حدود نیم ســاعت ما را کنار تابوت شهدا 
تنها گذاشــتند تا با آن ها وداع کنیم، خداحافظی 

کنیم، درد دل کنیم و حرف بزنیم. 
قبل از دفن شهدا، از مسئولان خواستم جای 
شــهدا را به من نشان دهند. رفتم و جای آن ها را 
دیدم. هر هشــت نفر کنار هم بودند. آنجا بود که 
گفتم: »مادر وســط باشد و دو بچه اش دو طرفش 
باشند.« برای تدفین آماده شدیم. خودم به ذهنم 
رسید که بروم و در قبر دخترم مریم بخوابم، ببینم 
جایش چطور است، آیا راحت است یا نه. رفتم پایین 
و در قبرش خوابیدم. سرم را گذاشتم جای سرش. 
وقتی خواستم بلند شوم، ناگهان دیدم که پیکر پاک 
مریم را به سمت قبر می آورند. از خدا خواستم و او 
را در آغوش گرفتم، بوســیدمش، لمسش کردم و 
صورت ماه اش را دیدم. خودم دفنش را انجام دادم 
و هنگام تلقین، شــانه هایش را تکان دادم. تدفین 
مریم تمام شــد. سپس رفتم در قبر همسرم دراز 
کشیدم. بعد پیکر پاک همسرم را به من دادند. او 
را نیز در آغوش گرفتم، بوسیدم و خودم تدفینش 
را انجام دادم. وقتی بیرون آمدم، نگاه کردم و دیدم 
 تدفین همه ی شــهدا انجام شــده است. روی آن 
تل خاکی که آنجا بود نشستم. ناگهان دیدم که چه 
جای خوبی است! آنجا آرام گرفته اند، در قطعه ای از 
بهشت خوابیده اند، هشت نفر کنار حاج قاسم. چقدر 
زیبا! این صحنه، در اوج ناراحتی و غم و اندوهی که 

داشتم، برایم بسیار زیبا بود. 
تا به خودم آمدم، جمله ی حضرت زینب)س( 
از زبانــم جاری شــد: »ما رایــت الا جمیلا« جز 
 زیبایی ندیدم. گفتم: من چیزی جز زیبایی ندیدم. 
الحق و الانصاف، همین بود که دیدم. این جمله از 
زبان من صادر شــد، ولی کار من نبود. انگار خود 
بی بی حضرت زینب )س( بود که مجدداً جمله ی 
نابــش را از زبان من در جلوی دیدگان همه اعلام 

کرد. این توفیق برای من بود. 
ان شاالله خداوند ما را در مسیر اهل بیت عصمت 
و طهارت قرار دهد تا بتوانیم اجر شــهدایمان را 
حفظ کنیم. و ان شــاالله وقتی مــا هم از این دنیا 
رخت بربســتیم، خداوند به واسطه ی شهدا به ما 

ترحم و تفضل فرماید. 
ما همچنان در این مســیر هستیم و علی رغم 
اینکه افراد زیادی خواستند از این حادثه سوءاستفاده 
کنند، ما همچنان پایبند به آرمان های انقلابی خود 

هستیم و اهمیتی به حرف های آنها نمی دهیم.

 شاه رفتنی است
رستم خان)خان روستاي سعدالدین( با دار و دسته اش 
به روستاي مهدی آباد آمده بودند. شاه می خواست فرار 
کند و آن ها دســته ای برای حمایت از رژیم راه انداخته 
بودند. یکی از اقوام وارد دسته رستم خان شد و خواست 
با آن ها برود، محمد به آرامي او را کنارکشــید و گفت: 

»شما باید از این جمع فاصله بگیري.«
آن مــرد با عصبانیت گفت: »تو به من چه کار داري 

که نرم؟ رستم، خان روستاست.«
محمد او را طوري نصیحت کرد که ناراحت نشــود؛ 
بعد رو به افرادي که فریاد جاوید شاه سر می دادند، بلند 

گفت: »شاه رفتنیه، بالاخره انقلاب پیروز میشه.«
خاطره ای از شهید محمد طاهری
راوی: صدیقه شیرمحمدی، مادر شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان

علیرضا چخماقی

لبخند هزار مرگ
او می خندد... 

در عیان و انظار 
و لحظه هایش فرو می غلتند 

در سیاهچالۀ کابوس 
و اعماق انتظار 

او می خندد تا در ورای خنده های کریه 
از پشت نقاب لبخند 

پنهان کند 
هراس درون آشفته را 
از لحظه های هزار مرگ
واز توقف عقربۀ زمان 

در ساعت مرگ 
***

او می خندد 
تا راه ببندد

 بر مرگ محتوم 

در وقت مکتوم 
 و همچنان بگریزد و بگریزد

از صفیر گلوله ای 
در جغرافیای لامکان 
و تاریخ بی نام و نشان 

برآمده از گذرگاهی بی انتها 
یا رها شده دربن بستی خلوت و بی صدا 

او می خندد تا کتمان کند 
هراس پنهان خویش را 

از حکمی بدون تاریخ انقضا
 که پایان می دهد به ماجرا 

تا پاک کند از صحنۀ هستی 
یاوه های کفر و بد مستی 

و عرصۀ روزگار را 
از جنینی رشد نیافته 

غاصب نام مبارک سلمان 

به مناسبت سالروز صدور حکم ارتداد سلمان رشدی
توسط امام خمینی »رضوان الله تعالی علیه«

گفت وگو با حسین سلطانی نژاد، پدر شهیده مریم و همسر شهیده نغمه گلزاری

 شهادت توفیقی است 
که سن و سال نمی شناسد

تا زمانی که زندگی بشری پا برجاست و چرخ دنیا به پیش می رود، درِ بوستان شهادت به روی همه گشوده است. این در، با لطافتی 
از جنس بهشت، در همین دنیای نه چندان لطیف و ناآرام، به استقبال مشتاقان می شتابد. خداوند، عده ای را از بدو آفرینش برای خود 
تربیت می کند. گام به گام آنان را به سوی بوستان شهادت هدایت می نماید و در نهایت، با دستان مهرآمیز خود، درِ این بوستان را به روی 

بندۀ تربیت شدۀ خویش می گشاید. 
شــهادت، کوچک و بزرگ، زن و مرد نمی شناســد. چرا که ذات این بندگان را برای خود خواسته و خریداری کرده است. آن ها را تا 
این حد مشتاقانه در آغوش می گیرد و عاقبتشان را به سعادت و شهادت مزین می کند. خانواده های شهدا نیز، نگهبانان این بوستان اند؛ 

آن ها با صبر و استواری خود، راه عشق و ایثار را به دیگران نشان می دهند. 
سیدمحمد مشکات الممالک


